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در  النهر  ماوراء  مردمان  رسمی  زبان  دری،  فارسی  زبان  چکیده: 
عربی  زبان  با  مواجه  زبان،  این  است.  اسلامی  نخستین  قرون 
به  بود.  مهاجر  اعراب  و  دین  زبان  اسلام،  آمدن  از  پس  که  شد 
تدریج متون دینی عربی به این زبان نوشته شد، اما همچنان در 
تألیف از زبان فارسی استفاده می شد. آنچه مورد نظر است این 
که در مواردی، در متن های عربی، بویژه در متون فقهی، از کلمات 
توسط  که  »فوائد«  شد .کتاب  می  استفاده  فارسی  جملات  و 
مولفی از قرن چهارم هجری پدید آمده، حاوی تعداد قابل توجهی 
استخراج  کلمات  این  حاضر،  مقاله  در  است.  فارسی  عبارات 
شده و به علاوه، از اهمیت این کتاب فقهی ـ استفتائی در روشن 
 کردن پاره ای از نکات کلامی و تمدنی سخن به میان آمده است.
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Short Persian Phrases in the Book “Fawīid 
al-Rustafghani” from the 4th Century
Rasul Jafarian

Abstarct: Farsi-Dari language is the official 
language of the people of Transoxiana in the 
early Islamic centuries. This language encoun-
tered the Arabic language, which was the lan-
guage of religion and Arab immigrants after the 
emergence of Islam. Gradually, Arabic religious 
texts were written in this language, but Persian 
language was still used in the composition of 
other books. What is intended is that in some 
cases, Persian words and sentences were used 
in Arabic texts, especially in jurisprudential 
texts. The book “Fawīid” which was created 
by a writer from the 4th century AH, contains 
a significant number of Persian expressions. 
In the present article, these words have been 
indicated and in addition, the importance of 
this jurisprudential-reference book in clarifying 
some theological and cultural points has been 
discussed.
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درباره کتاب
مختصر فوائد رسُتُفَغنی کتابی دینی ـ فقهی است که اصل آن استفتاءات از ابوالحسن علی بن سعید 
رسـتفغنی )م 345( اسـت. این نام از محلی اسـت که آن را هم رُسـتُفَغن و هم رُسـتَغفَن گزارش کرده اند 
گردان ابومنصـور ماتریدی بوده و در  ی از شـا و مصحـح در این بـاره بحـث کـرده اسـت. )مقدمـه، ص 9( و
همیـن کتـاب بارهـا مطالبـی از او نقـل کـرده اسـت. او دسـت کم سـه اثر داشـته کـه تنها از کتـاب الزوائد و 
الفوائد او مختصری مانده که همین کتاب مختصر فوائد است. طبعاً اصل آن کتاب گم شده و بعدها 
نویسـنده ای بـه نـام احمـد بـن موسـی بن عیسـی کشـی )م550( انتخابـی از آن کرده و مـوارد انتخابی را در 
کنـون مصححـی بـا نـام عبدالملـک  کتـاب خـود مجمـوع الحـوادث و النـوازل و الواقعـات آورده اسـت. ا
تویتشـیبایوف ایـن مـوارد را از مجمـوع الحـوادث برداشـته و بـه صـورت کتابـی بـا عنـوان مختصـر فوائـد 
رسـتفغنی منتشـر کـرده اسـت. )المکتبـة الهاشـمیه، اسـتانبول، 2021( متـن ایـن کتاب که بر اسـاس سـه 
نسخه موجود در ترکیه است، در صفحات 24-223 کتاب چاپ شده آمده است. پیش از آن مقدمه و 

در انتهای کتاب، فهارس آن آمده است.

محتوای کتاب شامل سؤال و جواب هایی است که به عنوان استفتاء مطرح شده و رستفغنی خود یا از 
ی  قول دیگران به آنها پاسخ داده است. نیمی از کتاب مسائل فقهی و نیمی دیگر مسائل کلامی و شمار
هـم حکایـات و نـکات تربیتی،اخلاقـی و به ویـژه مـواردی تفسـیر برخـی از آیات قرآن و اخبار اسـت. نگاه 
کـه  کـه از اهـل سـنت و ماتریـدی مذهـب اسـت و مـوارد متعـددی هـم از ابومنصـور ماتریـدی  نویسـنده 
 )218 ،» شـیخ او بـوده، مطالبـی نقـل می کنـد )بـرای نمونـه: ص 178، 207 »عـن شـیخه الامـام ابی منصـور
کـه متناسـب بـا همیـن مذهـب بـوده و جبهه گیـری علیـه مذاهـب دیگـر هم دارد. این پرسـش و پاسـخ ها 
ی از دیدگاه های مذهبی، کلامی و نیز فقهی مکتب حنفی ـ ماتریدی را روشن می کند. به عبارت  بسیار
دیگـر اهمیـت متـن بـه دلیـل نـکات متفاوتـی اسـت کـه او دربـاره مسـائل مختلـف کلامـی و فقهـی بیـان 
ی که در  می کند. به علاوه کتاب یادشده، فواید حاشیه ای دیگری هم دارد که از آن جمله مثل همه آثار
، بعضی از مسائل اجتماعی و ادبی و نیز نکاتی درباره  قالب استفتاءات تألیف شده، شامل مسائل روز
جنبه های تمدنی محیطی است که این پرسش ها و پاسخ ها در آن پدید آمده است. نمونه آن در همین 
گاهی هـای جالبـی داده اسـت. )ص 28، 33(  ، احکامـی اسـت کـه دربـاره حمـام آمـده و در این بـاره آ اثـر
دیگر این مورد که در مسـجدی مانند مسـجد جامع سـمرقند که سـنگریزه در داخل مسـجد است، رفتن 
که پای شـخص اذیت می شـود یا ممکن اسـت نجاسـتی در مسجد باشد که  با نعلین اشـکال ندارد؛ چرا
ی برگ توت توسط زنان و درست کردن  پای شخص از آن نجس شود. )ص 37( اشاره ای هم به جمع آور
گر زنان از  ابریشـم آمده و اینکه این کسـب وکار از زمان رسـول)ص( بوده و ادامه آن درباره این اسـت که ا

خانه خارج شوند و برگ جمع کنند، اشکالی ندارد. )ص 44(
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در ابتدای جملات، علی الرسم تعبیر »قیل له« یا »سئل عنه« یا »سئل عمّن ...« ـ همه به صورت سؤال ـ 
آمده و مورد به مورد نکاتی به عنوان پرسش مطرح شده و پاسخ ها ادامه آن آمده است. همه موارد از خود 
رسـتفغنی نیسـت، بلکه در مواردی به تصریح، سـؤال و جواب هایی اسـت که از عالمان دیگر نقل شـده 
اسـت. بـرای مثـال یـک جملـه فارسـی از ابوالقاسـم ]اسـحاق بـن محمد بن اسـماعیل[ حکیم نقل شـده، 
ی از عالمانی است که چندین بند  چنان که مطالبی به عربی هم از او نقل شده است. )ص 32، 36( و

فارسی از او در نفحات الانس )ص 125( آمده است.

در میـان ایـن مطالـب، گاه داده هـای حدیثـی ـ خبـری ویـژه ای هسـت کـه کمتـر در جـای دیگـری یافـت 
می شود. اینکه مثلًا خالد بن ولید در روزگار رسول)ص( سبیل های کلفت و غریبی داشته و این از آن رو 
کثر للرعب فی قلوبهم«. رسول)ص(  ک جلوه کند: »أهیب فی عیون الاعداء و ا بوده که در جنگ ترسنا

هم آن را می دیده و نهی نمی فرموده است! )ص 55(

مواردی از مواضع او درباره مذاهب کلامی دیگر در این اثر دیده می شود. در موردی از رُستفغنی درباره 
« و اینکه  ، لانهم عندنا کفّار کحه میان اهل سنت و معتزله سؤال کرده اند. او می گوید: »لایجوز حکم منا
معتزلـه بقیـه مسـلمانان را کافـر می داننـد: »لأنّ مـن مذهبهـم أنّ مـن یعتقـد غیـر مذهـب الاعتـزال لیـس 
بمسـلم و انمـا هـو مرتـد«. )ص 126( همان جـا نقـل می کنـد کـه گفته انـد یـک معتزلـی زبایح نصـارا و یهود 
کـه همـه مسـلمانان را مرتـد  و ذبیحه مرتد را حرام می دانسـت.  را می خـورد، امـا ذبایـح مسـلمین را نـه؛ چرا
ی داشـته باشـد، نبایـد در کفـر و ارتـداد او شـک کـرد. رسـول هـم آنـان را  او می گویـد: کسـی کـه چنیـن بـاور
»مجـوس هـذه الامـه« خوانـده اسـت. )ص 126( جـای دیگـری هم از »کرامات الاولیاء« سـؤال می شـود که 
آیا درست است؟ او می گوید: بله، مورد قبول اهل سنت است، اما معتزله خذلهم الله آن را قبول ندارند. 
ی افضل  )ص 175( نکته شگفت دیگر درباره معتزله این است. از فقیه پرسیدند وضوگرفتن از آب جار
اسـت یـا آب حـوض؟ گفـت: امـروزه وضوگرفتـن از آب حـوض افضـل اسـت؛ زیـرا معتزلـه که »قـد ظهر فی 
ی دارنـد ـ بـاور بـه وضوگرفتن از حوض ندارنـد. بنابراین رغمـاً لانفهم از آب  هـذا الزمـان« ـ ایـن روزهـا ظهـور

حوض وضو گرفته شود. )ص 28(

سؤالی هم درباره حکم قصاص قاتلی است که یک رافضی را کشته است. از او سؤال کردند که آیا قاتل 
ع( می داند  گر مقتول از کسانی است که نبوت را متعلق علی) قصاص می شود؟ پاسخ او این است که ا
گر مقتول از کسانی  و نبوت محمد)ص( را قبول ندارد، کافر است و قاتل قصاص نمی شود. همین طور ا
است که سب شیخین و لعن می کند، او کافر است؛ برای اینکه سبّ آنها به پیامبر برمی گردد که یعنی 
گـر از جملـه کسـانی  او نمی دانـد خلافـت بعـد از خـود بـه آن دو می رسـد و سـبّ نبـی کفـر اسـت و امـا ا
اسـت که علی را بر آن دو تفضیل می نهد، قاتل قصاص می شـود. این کفر نیسـت، بلکه بدعت اسـت. 
)ص 142( نکته ای هم علیه »حشـویه« یا همان اهل حدیث نقل کرده و آن اینکه یکی از آنان کتابی در 
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»معاصـی انبیـاء« در روزگار ابومنصـور ماتریـدی نوشـت و ابومنصـور دربـاره او گفت: »کَفـر هذا المصنّف 
فـتُ فیکـم الثقلیـن: کتـاب الله و عترتـی« را 

ّ
بقصـده هـذا التصنیـف«. )ص 179( در مـوردی روایـت »خل

آورده، اما عترت را »الائمة الهداة فی کل عصر الی یوم القیامة« می داند! )ص 185( بی مناسبت نیست 
ع( یـا از آن حضرت دارد. یکی در این باره اسـت که حضرت دو  اشـاره کنـم روایاتـی هـم دربـاره امـام علی)
جفت نعلین داشـتند. یکی را در وقت دستشـویی و وضوگرفتن پا می کردند و دیگری را در وقت ورود به 

مسجد. )ص 37(

اطلاعـات او دربـاره اصحـاب حدیـث هـم جالـب اسـت. یـک بار هـم از او  )با توجه به سـؤال قبل ممکن 
اسـت مقصـود ابومنصـور باشـد( سـؤال کردنـد که »اصحـاب رأی« بالاترند یا »اصحـاب حدیث«؟ گفت: 
یـد«. وزراء اهـل تفکرنـد، امـا  اصحـاب رأی مثـل »وزراء« هسـتند و اصحـاب حدیـث ماننـد »اصحـاب بر
اصحاب برید فقط نامه رسانند، اما از داخل آن چیزی نمی دانند. اصحاب حدیث دور دنیا می گردند 
یلات را  و احادیث را جمع کرده به ما می رسـانند. ما در این احادیث نظر و تفکر می کنیم و معانی و تأو
استخراج می کنیم و سر جای خود می نهیم. )ص 208( در جای دیگری هم تعبیر تندی درباره اصحاب 
حدیـث دارد. )ص 209( در میـان سـؤالات دربـاره مجوسـی ها هـم مطالبـی هسـت )برای نمونـه: ص 140، 
219-220( و روشن است که این امر به خاطر زندگی این مسلمانان با مجوسیان تا همان زمان ها، یعنی 
قرن چهارم و شـاید بعد از آن هم هسـت. بحثی هم درباره ولایت و سـلطنت و قضاوت و سـلطان جور و 
مسائل اطراف آن دارد که کوتاه، اما جالب است. )ص 101-102( این قسمت به آنچه از ابوحنیفه درباره 
کـم و فسـاد سـلطان نقـل شـده، نزدیـک اسـت. هـر چنـد در نهایت سـلطان، ظل الله اسـت.  شـورش بـر حا
نکات تفسـیری کتاب هم نسـبتاً فراوان اسـت و شـاید یکی از مفصل ترین تفسـیر و برداشـت نویسـنده از 
داسـتان خضر و موسـی اسـت. )ص 180-182( خضر که پیامبر نبوده و از اولیا اسـت. بنابراین برخی از 
کارهای او که کرامت است، ثابت می کند که »کرامات الاولیاء« عقیده درستی است. این دیدگاه حلقه 

نزدیکی آنها به تصوف است و در باور به آن با اشاعره مشترک اند.

ی است که گذشت. هدف استخراج مواردی از عبارات  ، امر دیگری جز امور اما هدف ما از این نوشتار
فارسی کتاب است. جملات فارسی کوتاه و بلند که لابه لای این متن عربی آمده است. به تازگی کتاب 
الفـاظ کفـر فارسـی در فقـه حنفـی را منتشـر کـردم )علـم، 1400( و در آن شـرح دادم کـه در متـون فقهـی و 
کنون هم در بخش های  ، از زبـان فارسـی کـه زبان رایج آن دیار بـوده و هم ا کلامـی حنفی هـای ماوراءالنهـر
ی فقـه و کلام و  وسـیعی از آن نواحـی چنیـن اسـت، اسـتفاده شـده اسـت. جالـب اسـت کـه زبـان نوشـتار
دیگر مسـائل دینی عربی بوده، اما به دلیل آنکه محیط فارسـی زبان بوده، به تناسـب، برخی از مسـائل به 

این زبان و در دل متن های عربی آمده است.

کنـون بـرای نخسـتین بار  امـا در کتـاب مختصـر فوائـد رسـتفغنی کـه نویسـنده آن متوفـای 345 اسـت و ا
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یـات زبانـی نیسـت، بلکه  منتشـر شـده، بعضـی جمـلات فارسـی آمـده اسـت. ایـن جمـلات در حـوزه کفر
نویسنده ضمن استفتاءاتی که از او شده و هر کدام چنان که گذشت مربوط به موضوعی است، گاه به 
ی بـوده و بـه نظر می رسـد او توضیحی  فارسـی نکتـه ای را بیـان کـرده اسـت. برخـی از اسـتفتاءات حضـور
بـه فارسـی داده اسـت. شـک نکنیـم کـه منبرهـای او هـم کـه در جایـی بـه مجلس وعظ او اشـاره شـده، به 
فارسی بوده است. به طور خاص چند مورد درباره الفاظ طلاق هست که در کتاب الفاظ کفر نمونه های 
، بلکه بیشتر است. روشن است  آن را فراوان آوردیم. برخی از این موارد جملات کوتاه و برخی تا ده سطر
که این نوشـته ها می تواند به غنای زبان فارسـی کمک کند. بنابراین بهتر بود همه آنها یک جا اسـتخراج 
و تقدیم شـوند. توجه داشـته باشـیم که برخی از موارد تماماً فارسـی اسـت، اما برخی دیگر ممکن اسـت 
سؤال عربی و پاسخ یا بخشی از آن فارسی باشد. شماره های کنار موارد، شماره صفحه از کتاب است.

فارسیات کتاب
]44[: قیـل لـه: هـل للفـأرة عـروق یسـیل فیهـا الـدم؟ ]آیا موش رگهایـی دارد که خون در آنهـا جریان دارد؟[ 

فتبسّم و قال: من چون قصابی موشان نکرده ام چه دانم؟

]51[ قیل بالفارسیة: خر را به پایان عقبه جو دهی سود ندارد.

]57[: و سـئل رحمـه الله عمّـن یصلـی علـی کوهسـتان، یرعی الناس فیها الـدواب و یبولون فیها الدواب و 
یروثون و لایعاینها. ]اینجا صرفاً کلمه کوهستان مراد بود.[

ک ننهادنـد و تواضـع نکردنـد. لاجـرم روز قیامـت  ی بـر خـا ]58[ کافـران بدیـن جهـان سـجده نکردنـد، رو
ارِ  ی، اندرکشـان بدوزخ برند، قال الله تعالی »یَوْمَ یُسْـحَبُونَ فِي النَّ فرشـتگان را بفرمایند تا بگردنشـان و برو
ک نهادند. لاجرم روز قیامت به روشـنای  ی بر خا : 48[ و مؤمنان تواضع کردند و رو ی وُجُوهِهِمْ« ]قمر

َ
عَل

کُمْ نُوراً تَمْشوُنَ بِهِ«. ]حدید: 28[
َ
ی، خوش می روند تا بهشت. قال الله تعالی: »جْعَلْ ل رو

]69[: یقال بالفارسیة: فلان گردن، گِردست بر ما، لیس یعنون به غلظ الرقبة و طول عنقه و إنّما یعنون به 
التفاخر و التطاول.

]78-79[: و سئل ابواحمد العیاضی عن هذه المسألة برباط المربع، فقال بالفارسیة: امامی کردن پیشه 
ل حبشـی اسـت و لأن المـؤذن بمنزلـة الحاجـب علـی بـاب  محمـد قریشـی اسـت و مؤذنی کـردن پیشـه بـلا

الملک و الامام کالوزیر فی مقام المناجات و محل الوزیر افضل من محل الحاجب.

وَتِیـنَ«، 
ْ
قَطَعْنـا مِنْـهُ ال

َ
یَمِیـنِ ثُـمَّ ل

ْ
نـا مِنْـهُ بِال

ْ
خَذ

َ َ
قاوِیـل لأ

َ ْ
یْنـا بَعْـضَ الأ

َ
 عَل

َ
ل وْ تَقَـوَّ

َ
]96[ قـال فـی آیـة اخـری: »وَ ل

]الحاقه: 44[ فارسیته: ار حُکمی نهد بی فرمان ما، دست راستش را بازگیریم، باز رگهای گردنش را ببریم.
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]98[ قیـل لـه: سـمعنا أن الله تعالـی یحاسـب العبـاد بالفرائـض و الرسـول 
کـی  نیسـت  ی  شـمار ایـن  بالفارسـیة:  قـال   ... بالسـنن  اُمّتـه  یحاسـب 
هیـچ مخلـوق بتوانـدی کـردن، بلکـه ایـن صُنـع خدای اسـت عزوجل که 
بطرفة العین شـمار کند با همه خلق که هر کسـی چنین پندارد که شـمار 

یعُ الحساب. تنها با من کرد و هو سَر

]102-103[ فـإن قیـل: ظـلّ الله، کیـف یکـون ظالمـاً جائرا؟ قـال: المراد من 
الظـلّ السـکون و القـرار ...، یعنـی سـلطان سـبب آرامـش اسـت خلـق را و 

آرامش کمتر بود و بیشتر بود و هر چند جابر بود، آرامش نیز بود.

]115[ فیـل لـه: مـا معنـی قـول النـاس بعضهـم لبعـض »مبـارک بـاد؟« قال: 
ی بر طاعت بباشی. معناه: »توفیق دهاد« تا بتوفیق و

]117[ و جواب دیگر ]در حفظ از شر شیطان[ گفت: هر چند دیور اندر 
ی یگان یـگان کار توانـد  گردی کـرده بـود، یـک مـاه بـی و ایـن مـاه بسـته شـود، آن کـس کـه او را یازده مـاه شـا
ی بدَوَد و وسـواس کنـد و بناشایسـت افکند، چون  کـردن و دیگـر معنـی »غـلّ« آن بـود: هـر چـه همـه روز و
ی ضایـع شـود. چنان که بخبر  یـده شـود و رنـج و شـبانگاه وقـت روزه گشـادن بـود، اسـتغفار کنـد، همـه آمرز

. آمده است: لکلّ صائم دعوةٌ مستجابة عند الافطار

یافـت  گـر بائـع، بهـا بحکـم ز ]118[ قـال الشـیخ الاجـلّ ابوالحسـن علـی بـن سـعید الرُسـتفغنی رحمـه الله: ا
گر  بُـرد نگرفتند، حـقّ ردّ باطل نشـود و ا گـر نـرود بـه مـن بـاز ده، بکار ، ا رد می کنـد، خَرَنـده گفـت: رَو بـکار بـر
یـد، بمـن بـاز ده.  گـر بدیـن بهـا نخر مشـتری آخـر بـه آن حکـم عیـب بـاز می دهـد، بائـع گفـت: رَو بفـروش. ا

مشتری رفت و عرضه کرد، نخریدند؛ حق رد باطل شود.

]121[ ]بخـش اوّل عربـی اسـت و ترجمـه از ماسـت:[ گفتنـد کـه جوانـی نـزد یکـی از قضـات شـهادت داد. 
ی. گفـت:  یّ فسـاق دارد. بـه او گفـت: آیـا تشـهد را می توانـی بخوانـی؟ گفـت، آر کـم نـگاه کـرد، دیـد ز حا
ی. گفت: بخـوان و او به  بخـوان. او بـه بهتریـن شـکل خوانـد. گفـت: سـوره را می توانـی بخوانـی؟ گفـت: آر
ی. گفت: چگونه می خوانی؟ و او  بهتـری شـکل خوانـد. گفـت: آیـا نماز میت می توانی بخوانی؟ گفـت: آر
ی. گفت: بـه او چه می گویی؟  بـه بهتریـن شـکل خوانـد. گفـت: آیـا می توانی میـت را دفن کنی؟ گفـت: آر
گفت: ]از اینجا عبارت فارسی در خود متن:[ »خُنک تو کی بمردی پیش از آن که به گواهی دادن حاجت 
کم فی وجهه  آمد به پیش این قاضی که مرا پیش آمد، چه شـاید کی مرگ آسـانتر از این بود«. فتبسّـم الحا

و قبل شهادته.

یـد: القنـد فـی ذکـر علمـاء سـمرقند، ص 384؛  ]122[ و قـال الشـیخ ابوالقاسـم الحکیـم ]دربـاره او بنگر
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ی  ی زمین بر و نفحات الانس، ص 125[: این جهان زندان مؤمنانست و بوستان کافرانست. هر که را رو
زندانست، شکم زمین مر او را بوستانست. بنگر ای بنده کی از این دو مر ترا کدامست؟

، فأمـر  ]124[ و الامیـر اسـماعیل بـن احمـد ]م 295[ رحمـة الله علیـه دخـل یومـا بسـتانه، فـرأی فیـه العرعـر
بالقطع و أمر بأن تزرع فیه البقول، فقیل له فی ذلک، فقال: ما را وزیر و حاجب و تبع است؛ چون بوستان 
ما چنین بینند، بوستان خود همچنین خواهند، مسلمانان برنج افتند و چون تره بوَد به بوستان، هر گاه 

من گرسنه شوم، نانی گیرم و با تره بخورم، دیگر آن را طمع چیزی دیگر نیفتند.

ثـا؟ فقـال بالفارسـیة:  قتهـا ثلا
ّ
]128[: فسـئل عمـن قـال: طلقـت امرأتـی واحـدة، فقـال لـه رجـل، هـلا، طل

ثا. قت ثلا
ّ
. قال: طُل همچنین باد، او قال: همچنین گیر

ـق الا 
ّ
! قـال: لاتطل ـق امرأتـه واحـدة، فقالـت المـرأة: مـن سـه خواهـم، فقـال: سـه گیـر

ّ
]129[ و سـئل عمّـن طل

واحدة.

]129[ قیـل لـه: لـو قالـت المـرأة: مـرا طـلاق کـن! فقـال الـزوج: کـرده گیـر، قـال: لا یقع الشـیء الا أن ینـوی، لانه 
یحتمل الوعد فی المستقبل.

]131[ حـق عزّوجـل در معاملـت فضـل و مـروت آموخـت بنـدگان را گفـت: شـوی را چنـان بایـد کـه همـه 
ی  کابین بدهد و زن را گوید: تو بمن رغبت کردی و من براست تو جفا کردم که ترا دست باز داشتم با و
مهربانـی بکنـم، بحـق تـو کـه از کابیـن تـو نکاهـم؛ و باز زن شـوی را گوید که: تو بمن رغبت کـردی تا از من 
ی از تو چیزی نگیرم، بل که همه بتو مانیم تا بحق  ی نه یافتی، بار کنون چون از من برخوردار ی. ا برخوردار

تو مهربانی کرده باشیم.

ف علی هذا. 
َ
فه فقال: از شبانگاه فردا درهم راست نکنی، زن از تو بسه طلاق؛ و حَل

ّ
]132[ قیل له: لو حل

لا تـری أنـه یقـال: شـبانگاه نزد مـا آیی تا شـام خـوری. و ربما  قـال: لا یحنـث مـا لـم یغـب الشّـفق مـن الغـد، أ
یکون عشاؤهم غیبوبة الشفق. و لو قال: بامداد حق من بدهی، له ذلک الی وقت الزوال.

]133[ قیل له: لو قال: بِحِل کردمت. قال: لا ینفعه ذلک، و یحنث اذا مضی ذلک الوقت و لم یوفّه حقه.

یـة فخـرج مـن عمـران القریة و شـرب فـی أطرافهـا، قال: لا  ]134[: سـئل عمّـن حلـف لایشـرب فـی هـذه القر
یحنث إلا أن یشرب داخل القریة، و إن قال: بدین دیه می نخورم، فشرب فی أطرافها، و إن بعُد حنث.

]134[ سئل عن امرأة قالت لزوجها: یا دوزخی!  فقال: اگر من دوزخیم تو از من بسه طلاق!

]135[ و سئل عن امرأة قالت لزوجها: مرا دست باز دار؟ فقال: بدوزخ رو! قال: إن عنی به الطلاق یقع.
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]138[: و سـئل رحمـه الله عمّـن قـال: خـدای دانـد کـی مـن فلان کار نکـرده ام، و هو یعلم أنـه فعل. قال: إنه 
. یکفر

]144[ سـؤال کردند خواجه را که بر سـبیل و سـنت مصطفی)ص( راسـت نرفتیم. هیچ اومید هسـت که 
برَهیـم؟ جـواب داد کـه: هـر چـه گاه سـپاهی عظیـم بـه دار حـرب انـدر آینـد و حـرب کنند، همـه جنگی و 
مبـارز نباشـند، بلکـه بعضـی جنـگ کننـد و بعضـی طلایه بوند و بعضی دُهل زن و کاسـه زن بوند. با این 
همـه غنیمـت همـه سـپاه را دهنـد و شکسـتی بـه همـه حوالـه کننـد و همـه سـپاه را به سـرکار بـاز خوانند، 
ی ایم و بوی مضافیم، هر  گویند سـپاه فلان سـپاه سـالار اسـت. پس ما نیز همه سـپاه محمدیم و حشَـم و
چند چنان نه ایم ]نه چُنانیم[ که ایشان بودند. پس چون روز قیامت غنیمت قسمت کنند، میان امّتان 
محمد)ص( امید بود که از آن ما نیز بی بهره نمانیم. ]همین متن در ص 214 با اندکی تغییر تکرار شده 

و البته در جای خود خواهیم آورد.[

مُؤْمِنِیـنَ«. 
ْ
ل ـنَ ٱ یقًـا مِّ  فَرِ

َّ
بَعُـوهُ إِلا

َ
ـهۥُ فَٱتّ یْهِـمْ إِبْلِیـسُ ظَنَّ

َ
قَ عَل

َ
قَـدْ صَـدّ

َ
]146-147[ و سـئل عـن قولـه تعالـی: »وَل

]سـبأ: 20[ قـال: چـون ابلیـس معلـون شـد، گفـت: چـون مـرا ملعـون کـردی از بهـر آن کـه سـجده نکـردم آدم 
یـت او را از ره ببـرم و بـا خـود بـدوزخ  ی بـه دوزخ رفتـم، مـن نیـز جهـد کنـم تـا ذر را)علیـه السـلام( و از بهـر و
بـرم، گمـان بـرد کـه: از ره توانـم بُـردن همـه را چـون مـرا قـوت داد که میان خـون و رگ آدمی همـی روم، آدمی 
، یکـی هوایـی تـن و دیگـر دنیا، گمان بـرد کی، با ایـن دو یار من  را ضعیـف دیـد و نیـز بـا خـود دو یـار دیگـر
ایشان را از ره توانم بردن، خدای تعالی گمان او را بر همه راست کرد، مگر بر مؤمنان. گفت: ترا بر ایشان 
یقـا مـن المؤمنیـن«. نگفت که: زاهـدان و نیکان را، بل که گفـت: »مؤمنان را« تا  هیـچ دسـت نیسـت »الّا فر
دانی که همه مؤمنان را نگاه خواهد داشـتن و برابر آن سـه چیز فریبنده، سـه چیز بنهاد: برابر دیو فرشـته 
نهاد تا شرّ دیو را دفع کند، برابر هوای تن، خِرَد نهاد تا چون هوای تن جای ببرد، خرد گوید: این اندیشه 
کنون  ناخوب اسـت و برابر دنیا، مرگ نهاد تا چون دنیا به خود مشـغول کند، مرگ اندیشـه کند کی: هم ا
مـی ببایـد مـردن و بدیـن بسـنده نکـرد، چـه گفـت: مـن خـود نـگاه دارم. و ذلک قولـه تعالـی: »و ربّک علی 

کلّ شیء حفیظ«.

ی صفات  ]151[ قیل له: ما تفسیر الایمان؟ قال: به سه چیز مر خداوند را عزوجل یگانگی و دورکردن از و
ناسزا و مقرآمدن با تصدیق دل.

ی و گـروش فعـل بنـده اسـت، بنـده بـا همـه  ]153[ ایمـان گـروش بنـده اسـت بـه خـدای تعالـی بتوفیـق و
افعالش آفریده است و توفیق و هدایت حق عزوجل که داد بنده را به گروش آن صفت حق است و حق 

عزوجل با صفات خویش ناآفریده است.

نْفُسُ«. ]زخرف: 
َ ْ
]157-158[ بهشـت جـای آرزو فروخـوردن نیسـت؛ قـال الله تعالـی: »وَ فیهـا ما تَشْـتَهیهِ الأ
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71[ هـر چـه بخاطـر بهشـتی بگـذرد، همانـگاه بَـوَی رسـد. حـق عزّوجـل دلهـای مـا را بـه یادکـرد خویـش و 
تن هـای مـا را بـه نعمت هـای بهشـتی مشـغول گردانـد تـا چـون وقـت دیـدار بخاطـر مـا بگـذرد و همانـگاه 
دیـدار خـود بی چـون و بـی چگونـه بنمایـد تـا چنان که شـناخته ایم بی چگونـه و بی چـون، همچنین بینیم 
نیز بی چون و بی چگونه. ثم قال للسائل: این دستار من می بینی، سپید هست؟ گفت: هست. گفت: 
ایـن سـپیدی بدیـدن تـو گشـت یـا خود همچنین سـپید بود؟ گفـت: نی، چه همچنین سـپید بود. گفت: 
خـدای عزّوجـل بی چـون و بی چگونـه اسـت. همچنـان که بشـناختن ما چون و چگونه نگـردد، بدیدن ما 
یات: 21[ گفت: اندر  نیز چون و چگونه نگردد. ثمّ قال: قال الله تعالی: »وَ فی أنفُسِکم أفلا تُبصرون«. ]ذار
تن شما مر شما را عبرت هاست. یکی آنست که شنوایی و بینایی نهاد و آلت شنوایی گوش گردانید و 
ی با چگونگی  آلت بینایی چشم گردانید و با این همه چگونگی شنوایی و بینایی اندر نیابی با آن که و
اسـت و چیـزی را انـدر یابـی بخـرد اندر یابی و خرد بتو اندرسـت، ولکن چگونگـی خرد ندانی، پس دیدار 

بی چون و بی چگونه را چگونگی چرا می گویی؟

]159[ و قـال فـی قولـه تعالـی: خبـرا عـن موسـی)علیه السـلام(: »ربّ أرنـی أنظُـرُ إلیـک« الـی قولـه: »فَخُذ ما 
کرین«. قـال: قـد عاتـب الله تعالـی موسـی)علیه السـلام( فـی هذه الایـه، چه خدای  آتیتـک و کُـن مِـن الشـا
کـه  کـن. جـواب آمـد  کرامـت  کـه: یـا رب! مـرا دیـدار خـود  کـرد، بخواسـت  کرامـت  کلام خـود  تعالـی او را 
 مَـا آتَیْتُـكَ وَکُنْ مِنَ 

ْ
مِي فَخُذ

َ
تِي وَبِکَلا

َ
ـاسِ بِرسَِـالا ـی النَّ

َ
ـي اصْطَفَیْتُـكَ عَل  یَـا مُوسَـی إِنِّ

َ
»لـن ترانـی« الـی »قَـال

کِرِینَ«. ]اعـراف: 144[ معنـی آنسـت کـه می گویـد: مـن خدای، تـرا برگزیدم از مردمان و برسـالت خود  ـا
َ

الشّ
تـرا مکـرّم کـردم و کلام خـود تـرا بشـنُوانیدم، چـرا بشـکر این نعمتها چنان مشـغول نبودی که تـرا طمع دیگر 
بیفتـادی تـا بدانسـتی کـه چـون ایـن نعمتهـا تـرا بـی خواسـت تـو بـدادم از ببایسـتی دادن مـرا خواسـت تـو 
کـی بایسـتی، ولکـن تـرا بشـکر نعمتهـا یافتـه، مشـغول می بایسـت شـدن. و ذلـک قولـه تعالـی: »و کـن مـن 
کرین« و معنی دیگر اندر این آیت آنست ـ و الله اعلم ـ که: حق عزّوجل بنمود بموسی)علیه السلام(  الشا
طرقیدن یک کوه. پس موسی)علیه السلام( با مرتبت پیامبری دل نداشت، بل که بیهوش شد تا هیبت 
روز قیامـت بدانـد کـه چگونـه بـود کـه همـه کوههـا  بر خویشـتن پاره پاره شـوند و چون پشـم زده در هوا پران 

شوند، آن روز چه حال بود!

]171[ قال بالفارسیة: توفیق گوینده باندازه توفیق شنوندگان بود.

]173[ سـئل عـن المشـورة: فقـال إنّ رسـول الله کان مأمـورا بالمشـورة مـع کمـال عقلـه حتی تقتـدی به أمّته 
و حکمـت در مشـورت آنسـت کـه چـون کسـی را شـغل خویـش پیش آیـد، هوای تنش پیـش آید و خرَدش 
یکـی هـوای تـن روشـنای خـرد را بـاز دارد.  یکـی دارد و خـرد روشـنی دارد. تار سـپس مانـد و هـوای تـن تار
یکی هوا  تدبیـرش صـواب نیفتـد، بـاز چـون بـا کسـی مشـورت کنـد آن کس را روشـنای خـرد پیش بـود و تار
ی پیش  ی خداوند این حادثه نیست و مر او را این هوا و مراد نگرفته است. روشنای خرد و سپس. چه و
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بوَد، آنچه اشارت کند، صواب آید.

]176[ فقیـل: فکیـف یذهبـون، ]اصحـاب طی الارض[ یمشـون بأقدامهـم أم تطوی لهم؟ فقال: هرگز من با 
ایشان نرفته ام تا بدانم که چگونه می روند. ثم قال: و قد یجوز أن تطوی لهم الارض.

]186[ هکـذا وجدنـا فـی کتابنـا: انکـم اذا قمتـم الـی الصـلاة فشـدّوا وسـطکم. فقـال: لیـس المـراد منـه مـا 
: کمر بسته ام به شغل  فهمتم، انما معناه: همان کار را برایستید مر گذاردن امر مرا. و هذا کمن یقول للاخر

ترا تا شغل تو تمام نکنم نگشایم. انما المراد منه التشمّر و ترک سائر الافعال.

ی  ی هیچ راه روا نشـود و نرود با و ]200[ و سـئل عـن الصـراط ... بـا فـلان بـه مـوی بـر می باید رفتن، یعنی با و
مگـر راسـتی و گوینـد: مـوی بَـدو نیـم مـی کنـد، یراد بهـذا وصفـه بالعدالة و التزکیـة فی الامور کلهـا و معنی 
هذا الکلام، هیچ کس نتواند گذشـتن بر صراط مگر براسـتی، هیچ غش و خیانت آنجا روا نشـود و همه 

راستیها آنجا پدید آید.

]203[ دو قاضـی را بیارنـد یـا دو سـلطان را روز قیامـت. یکـی از حـدّ بگذاشـته بـود و یکـی بحـدّ ترسـانیده 
بود و هر دو را گوشمال آید. مر فریق اوّل را گوید: رحمت شما پیشتر از رحمت من بود؟ انطلقوا بهم الی 
! و مر فریق دوم را گوید: چرا از حدّ درگذاشتید در ترسانیدن بندگان من؟ و چرا نومید کردید ایشان  النار

. را از رحمت و احسان من؟ انطلقوا بهم الی النار

]205[ و قیل له: شنیده آمده است که خدای عزّوجل کافری را ایمان ندهد تا از مسلمانی ایمان نستاند. 
أیصحّ مثل هذا القول؟ قال: لا.

]214[ و حکـی عـن الشـیخ الامـام الرسـتفغنی رحمـة الله علیـه أنـه خـرج الـی الرسـتاق، فـرأی قلـة الثمـار و 
گر بر اندامها افتادی  فساد الزرع، فقال: الحمدللّه که شومی معصیت ما بر میوه افتاد و کشت. چه کردیمی ا

و ما بمعصتها مبتلا شدیمی.

کمـا حُکـی ان الامـام الرسـتفغنی سـئل فـی مجلـس الوعـظ: بـر سـبیل و سـنت مصطفی)علیـه   :]214[
السـلام( نرفتیـم و همـه تقصیـر مـی بینیـم در سـیرت خـود. جـواب داد کـه: سـپاهی عظیـم که بـدار حرب 
انـدر می آیـد و حـرب کنـد و غنیمـت یابنـد، همگـی جنگـی و مبـارز نبودنـد، بل که بعضی جنـگ کنند و 
بعضی طلایه بوند و بعضی شُتُوربان و بعضی دُهل زن و کاسه زن بوند، غنیمت همه را دهند و شکستن 
کافر به همه حواله کنند و همه سـپاه را بسـرکار باز خوانند. گویند: سـپاه فلان سپاه سـالار اسـت. پس ما 
یـش چنان نه ایـم که صحابـه و تابعین  ی ایـم و بـوی مضافیـم. هـر چنـد بـر و نیـز سـپاه محمدایـم و حـش و

بودند. ]تکرار مورد ص 144 با تغییرات[

]218[: حکـی عـن الشـیخ امـام الهـدی ابی منصـور ]الماتریدی[، أن رجلا من أهل السـلطان نزل دار واحد 



آینۀ‌پژوهش  195
سال سی وسوم، شمــارۀسوم،مـــــــردادوشهریور 1401  

نـقققد بقررسی‌کتققـن
۲۲4من چون قصابی موشان نکردهشام، چه دانمم

 ، مـن تلامذتـه، فأرسـل رسـولا الـی الامیـر لیأمـره بالنقل مـن داره. فأجاب الامیـر أنه لا یمکن النقـل من الدار
فرجع الرسـول و أخبره بذلک، فرفع الشـیخ بصره الی السـماء و قال: الهی ما حق بندگی بجای آوردیم، تو 

خدایی بجای آر، فما لبث أن أخذ الظالم القولنج، فانتقل من داره.

]222[ و قیـل لـه: روایـت می کننـد کـه حـق عزوجـل بـآدم صفی)صلـوات الله علیـه( وحـی کـرد کـه: دنیـا و 
یـدم. این چنیـن شـاید گفتـن روا بـود؟ جـواب داد که بـر من جمله  یـدم از بهـر محمـد را آفر آخـرت کـه بیافر
نشـاید گفتن که ظاهرش حاجتمندی تقاضا کند که حق عزّوجل مسـتغنی اسـت از همه چیزها، ولکن 
یـدم از منافـع دنیـا و آخـرت همـه از بهـر  یلـش آن بـود کـه یـا آدم! هـر چـه آفر گـر ایـن خبـر درسـت شـود، تأو ا
یـدم. بـاز چـون ملـوک منّـت خواهنـد نهـادن، فاضلتریـن  یـدم. چـه ایشـان را حاجتمنـد آفر یـت تـو را آفر ذرّ
کَسـها را نامـزد کننـد و منّـت بـر آن کـس نهنـد و محمـد)ص( فاضل تریـن فرزنـدان آدم بود)صلـوات الله 

علیه(، از بهر این معنی را، او را نامزد کردم.


